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 هاي معمارانههاي ايراني بر زمينهساختار منحني نگاره

 
 احسان زارعی فارسانی6، مريم قاسمی2

 مربي گروه صنايع دستي دانشگاه شهركرد - 2و1

 

 

 چكیده
ارزش هاي نقاشي فاخر دوران گذشته را به چالش كشيد ليكن بر اين باوريم  با وجود آنكه بيانيه هاي هنر مدرن

با  شكه اين هنر همچنان واجد ارزش هاي بصري است كه شايسته بحث و بررسي مي باشد. محققان هنر شرق،

 علم بر اينكه اين اصول و مباني هنر و ارزش هاي بصري، مختص هنر غرب نبوده است، نمود اصول انتظام بصري

در نگارگري ايراني را بستري مناسب براي ارائه تصويري معقول تر از هنر مشرق زمين و به ويژه ايران يافته اند. 

نگارگر ايراني، ساختار كلي اثر خود را در لفافه عيان مي دارد چنانكه در هزارتوي تحليل اثرش، هندسه اي 

امين چندگانه، كارمايه موضوعي براي هنرمند بوده هوشمندانه براي هر بخش قابل رديابي است. در اين ميان مض

اند كه هر يك ساختاري ويژه را طلب نموده اند. فضاي معمارانه در جايگاه زمينه حادث شدن برخي مضامين 

مشهور، نقشي تعيين كننده در گزينش ساختار ايفا نموده است. مسأله اينكه در حوزه نگارگري، كدامين ساختار 

تحليلي انجام شده با اين دانش -در اين پژوهش كه به روش توصيفيارانه هماهنگ شده است؟ با اين زمينه معم

كه مفاهيمي چون مباني هنر، ساختار و اصول انتظام بصري در تئوري هنر غرب حضور پر رنگ تري داشته اند، 

رانه در جايگاه سعي بر آن است ارزش هاي بصري نگارگري و ساختار مطلوب نگاره هايي با زمينه هاي معما

 ، مورد بحث قرار گيرند.  ز زاويه مباني آثار هنرهاي تجسميتدابيري هوشمندانه ا

 
 .: ساختار بصري، نگارگري، تركيب منحني، زمينه معمارانهواژگان كلیدی

 

 مقدمه

گيري اثري  با نگاهي بر هنر نقاشي در غرب در مي يابيم كه هرچند كلاسيسيست ها، ساختار مستحكم و يكه را در شكل

نقاشانه با وحدت بصري لازم تدبير نمودند و اين تركيب بندي حاكم بر صحنه به آثاري از هنرمندان نسل هاي آينده تسري 

يافت ليكن ديري نپائيد كه در قرن هيجدهم تعارض ميان نئو كلاسيسيست ها و رومانتيسيست ها به حوزه اصول و قواعدي 

تيسيست ها تركيب بندي منظور نظر كلاسيسيسم را مانع بيان شور و حس درام صحنه مي چون تركيب بندي بسط يافت. رومان

رمانتيسم در پي آن بود كه اصول تركيب بندي هندسي كلاسيسيسم را بشكند. تركيب بندي ها به سوي تكه تكه »دانستند. 

كلك بازماندگان تئودور ژريكو از جمله  ( در نمونه هاي موردي چون آثاري از373، 1383اسپور،«)كردن نقش ها سير مي كردند
چنين روندي را شاهديم. در اين اثر، دو ساختار خرد مثلثي را در قالب تركيبي كلي و جامع و پويا مي توان  "كشتي مدوسا

 (1 دريافت.)تصوير



  در هنر و علوم انسانی دوماهنامه پژوهش

 

11 

 

 

 

 
 منبع:نگارنده كو،يمدوسا، تئودور ژر ی: ساختار دوپاره در تابلو كلك بازماندگان كشت6 ريتصو

 

در عرصه نقاشي به ساحت مباني و اصولي كشيده شده است كه  بدينسان در گذر زمان، افتراق ميان آراء هنرمندان به ويژه 

دست كم در انديشه هاي كلاسيسيسم خدشه ناپذير مي نمود. انديشه هاي جوان و متعارض افق هاي نو را در نورديد و همسو با 

ر خاور زمين و آثار بدوي را پذيرا شد. با زاده شدن هنر مدرن كه ريشه هايش در اين داستان، هنر مدرن ارزش هاي بصري هن

انديشه ها و آراء هنرمندان رومانتيسيست قرن هيجدهم قابل واكاوي است اصول و ارزش هاي بصري نقاشي فاخر عصر 

ن بارقه هاي هنر شرق را كلاسيك، دستخوش تلاطم و نيز چالش هاي عصر جديد گرديد. در همين دوران هنرمند مغرب زمي

دريافت كرد و در ارزش هاي تصويري آن كنكاش نمود كه در اين ميان هنر ايران زمين و بالاخص نگاره هاي ايراني جايگاهي 

با افول ديوارنگاري، تصويرگري كتاب ارزنده ترين نمونه هاي هنر تصويري ايران را بر درخور داشته است. چنانكه مي دانيم 

نقاشي ايراني،چنانكه از بيشتر نمونه هاي حفظ شده بر مي آيد هنري است »هاي خطي و مرقعات عرضه داشت. صفحات نسخه 

كه به كتاب آرايي مربوط است.نقاشي ايراني هنري خصوصي بود.بدين معنا كه در يك زمان بيش از يك نفر نمي توانست آن را 

هاي منحصر به فرد در زمينه هايي چون فرم و فضا مواجه بوده ايم و در اين حوزه با ويژگي  (166،1390گرابر،«.) مشاهده كند

همين امر كنجكاوي هنرمند و هنر شناس غربي و البته ستايش ايشان را برانگيخت. نگارگر ايراني، با دست مايه هايي چون؛ نا 

بر شناخت خود از اصول و مباني پيدايي پرسپكتيو، عدم واقع نمايي و ماديگري، هندسه اي پنهان و ساختار مستتر در اثر، 

برخي محققين اين حوزه، عدم خودنمايي فاش گونه و تصويري در اين حوزه با جهان بيني منحصر به فرد صحه مي گذارد. 

وجود »در برخورد اول را فضيلت كار برشمرده اند و اين مهم را تكريم مي نمايند. -در آثار نگارگري ايراني-ناگهاني هندسه پنهان

ه اي پنهان در پس صورت هندسي يا غير هندسي اقسام آثار هنرهاي اسلامي موضوعي است كه ذهن بسياري از محققان هندس

را به خود مشغول داشته است.پيداست كه وقتي نقشي چنين ناپيدا بر طرح حاكم باشد، چون به چشم نمي آيد، جنبه ها و 

 (.4، 1382قاضي زاده،«)نمادپردازانه ي آن قوت مي گيرد. مقصود هاي صوري آن كمتر مي شود و جنبه هاي معنايي و

نگارگري ايراني واجد چنان ويژگي هايي است كه در شكل گيري رويكردهاي نوين هنر در جهان معاصر كارگر افتاد با دانش بر 

 1390رك و كايتون،اوكوي«)تصاوير داستاني تنها وقتي به مقام هنر مي رسند كه تحت تأثير ملاحظات فرمي باشند.» اينكه؛

( مي توانيم اذعان كنيم فرم و مناسبات آن، اصول انتظام بصري و تمهيدات لازم، توانمندي هنرمند در آفرينش اثري 37،

حتي در صورتي كه هنرمند از »ارزشمند را به منصه ظهور مي گذارند و صرف خلق عناصر تصويري وافي به مقصود نخواهد بود. 

(. 48، 1381الينگر،«)استفاده كند، باز هم اساسا با انتظام كيفيات انتزاعي فرم ها سر و كار خواهد داشتعناصر بازنمايانگر هم 

لذا به نظر مي رسد با وجود آنچه استتار ساختار كلي و هندسه پنهان در نگاره هاي ايراني مي دانيم همچنان اصول انتظام 

ه و بايسته بررسي است كه در اينجا سعي بر آن است كه اين امر با بصري و مطالعه مباني آفرينش اثر در اين حوزه شايست

استعانت از روش هاي تجزيه و تحليل هنرهاي تجسمي و مساعدت از مفاهيم جهاني هنر صورت پذيرد. اينكه رابطه فضاي 

ا تحليل آثار موجود معمارانه و گزينش ساختار كلي در آثار نقاشي ايراني چگونه بوده است مسأله اي است كه اين پژوهش ب

سعي در رديابي آن خواهد داشت و هدف آن است كه در اين رابطه اهميت نقش بسترهاي معمارانه در جايگاه يكي از مهمترين 

 مؤلفه هاي شكل گيري اثر تبيين گردد.   
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 ادبیات موضوعی
ل دادن به يك كليت واحد، اصول سازماندهي تصوير، هماهنگي، تنوع، تعادل، تناسب، تسلط، حركت و ايجاز در شك

معمولاً نقشه هنرمند تركيبي است از شهود و عقل....نقشه ممكن است با اصطلاحات گوناگوني »راهنماي هنرمند مي باشند.

( مفاهيمي چون طراحي و ساختار عجين بوده 53و54، 1390اوكويرك وكايتون،«)چون تركيب بندي يا طراحي مترادف باشد.

اسلامي، عمدتاً از -منابع ايراني و هندي»عناصر مبتني بر ساختاري هدفمند را به ذهن متبادر مي كند.اند و طراحي، چيدمان 

-905/1551-958واژه استخوان بندي به جاي اصطلاح معاصر تركيب بندي سود جسته اند. به طور مثال، ميرزا حيدر دوغلات)

است: قلم وي محكمتر است و طرح و استخوان آن از وي  ( اين چنين نگاشته1450-829/1535-924( در بحث از بهزاد)1500

(. در اين ميان، ترفند ها و تدابير هنرمندانه اي براي نيل به ايجاد نظم، يكپارچگي 40، 1394افشار مهاجر و بهشتي،«)بهتر است

وامل تجسمي از قبيل تمهيد تجسمي مجموعه اي از ع»و وحدت بصري انديشيده مي شوند كه تمهيداتي هوشمندانه و لازم اند. 

عناصر بصري يا تصاوير است كه به قصد رساندن يك تأثير يا مجموعه اي از تأثيرات خاص به كار مي رود.اين تمهيدات ممكن 

است ساده باشند، مانند زماني كه از خط مورب براي نشان دادن حركت يا عاطفه استفاده مي شود يا ممكن است پيچيده باشد 

تجزيه و تحليل آثار «)يو خطي يا فضايي كه در آن عناصر متعددي طبق قواعد خاصي كنار هم چيده شوند.مانند نظام پرسپكت

تركيب بندي مهم ترين گام در ايجاد فضا است كه ( »23هنرهاي تجسمي،چارلز جنسن،ترجمه:بتي آواكيان،سمت،تهران،ص:

مقاله:بررسي فضا در نگارگري ايراني با تاكيد بر «)مي كند. توسط آن، آفريننده اثر با دريافت كننده پيام بصري ارتباط برقرار

آرايش متعادل بخش هاي »( به بيان ديگر، تركيب بندي؛ 9منتخبي از آثار بهزاد،زينب مظفري خواه،مصطفي گودرزي،ص:

اسطه تناسب متشكله يك اثر هنري در قالب يك كليت منسجم است.در يك تابلوي قابل قبول، تعادل كلي بيش از هر چيز به و

اندازه عناصر در دو سوي تابلو مشخص مي گردد،البته در يك تابلوي كاملا متعادل، اين موازنه و همساني در بالا و پايين تصوير 

 (7،1380رانكين پور،«) نيز برقرار است.

 

 ساختار در نگارگری ايرانی
روابطي كه ميان عناصر بصري وجود دارد به صورت امكانات نامحدود »در تعريف ساختار و مؤلفه هاي آن گفته شده است؛

( پيش از 104،1393)جنسن،« انواع مختلفي از روابط، قابل طبقه بندي است و همه آنها، اصول تركيب بندي ناميده مي شوند.

در پشت اين اشاره شد كه ساختار و تركيب در آثار كلاسيك هنر غرب عيان است ليكن در نگارگري ايراني هندسه و ساختاري 

پرده ي تصوير پنهان است كه اين هندسه پنهان در راستاي سازماندهي اثر، چيدمان عناصر و نيز مبتني بر ارائه صورتي تزئيني 

در نقاشي ايراني بر خلاف نقاشي »و تمركز بر روي جزئيات صحنه، تركيب كلي اثر را در نگاه اول از چشم پنهان مي دارد.

آن واحد به چشم نمي آيد. نگاه بيننده از جزيي به جزيي و غالبا از سمت راست به چپ يعني كل تركيب بندي در  اروپايي،

در مكتب تبريز اول، شاهد تركيب هايي  (.110و111، 1386رحيمووا،«)طبق كتابت عربي از نقشي به سوي نقش ديگر مي رود.

گيري از ساختار متقارن در مكتب شيراز معمول  مستحكم در راستاي افق و عمود و نيز ساختار قطري بوده ايم چنانكه بهره

بوده است به نحوي كه در صحنه هاي كارزار نيز، ساختار متقارن گونه اي شمايل است و پويايي يك اثر نقاشانه با مضمون رزم 

 (2ست.)تصويردر آن كمرنگ است.اين رويكرد البته بي ارتباط با مفهوم تثنويت و نمايش رويارويي عناصر و برآيند نيروها ني
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ارندهمنبع:نگ راز،یاز مكتب ش ی: ساختار متقارن در نگاره ا2 ريتصو  

 

در نگاره هايي از مكتب هرات وضع به گونه ديگريست. كاربست تركيب هايي نظير دوار و حلزوني براي القاء پويايي در بيان 

زيرا هنرمندان از تركيب هاي متقارن در صحنه ها كمتر بهره برده »مضامين بزمي، رزمي و عرفاني مؤثر افتاده است 

هر چند در تركيب دوار عناصر تصويري پيراموني به يكباره و به صورت يكپارچه و (3(.)تصوير 22و  21، 1384حسيني راد، «)اند.

در جايگاهي برابر ديده مي شوند و پويايي مداوم است ولي در تركيب هاي حلزوني، شاهد حركتي تدريجي از شخصيتي به ديگر 

بوده ايم ليكن تركيب هاي منحني نيز  (در فضاهاي معمارانه به كرات شاهد ساختارهايي حلزوني4شخصيت ها هستيم.)تصوير 

در اين ميان معدود نبوده اند و نمونه هاي موردي مشهوري براي اين مقوله قابل ذكر است. در ادامه اين پژوهش به تبيين 

ساختار منحني بر بستر معمارانه و ويژگي هاي چنين تركيبي در حوزه نگارگري خواهيم پرداخت. لازم به توضيح نيست كه 

 ين، ارتباط تنگاتنگ با ساختار مورد بحث داشته اند.مضام

  
 ل،يدر نگاره مجنون و جنگ قبا رهي: ساختار دا9 ريتصو

 منبع:نگارنده

معمارانه،  یدر فضا ی: ساختار حلزون4 ريتصو

 منبع:نگارنده

 

  مفهوم انحنا:
ديگر در خطي منحني كه در راستاي  تجميع مفاهيم بصري چون صلابت و استواري از يك سو و پويايي و نشاط از سوي

خط »عمود حركت مي كند مبرهن است. در ساختار هايي از اين قسم، متانت و پويايي، تجميع مي شوند. چنانكه مي دانيم؛

ارزش زيبايي شناسي چشمگيري دارد. نقوشي كه تداعي گر خطوط عمودي هستند، متانت، ابهت و شكوه را بيان مي كنند. اگر 

(.در 1380،75رانكين پور،«)شد و از حالت مستقل به خود خارج شده و يا انحنا مي يابد حركت را تداعي مي كند.خط مايل با

بوده ايم و لميدن اين پيكره ها  -در راستاي عمود-حوزه نقاشي به ويژه نقاشي غرب، به كرات شاهد منحني حركت اندام انساني

ويليام »ت در حاليكه همچنان بر زيبايي فرم معترف هستيم.در همين باره بر افق تصوير، تنها پويايي را محدود نموده اس

(.از سوي ديگر اين ساختار در معاني خود 1384،17گاردنر،«)هوگارث خط منحني يا خط دو خم دار را خط زيبايي مي ناميد



 6931دی ماه ، هفت( پنج)پیاپی سال دوم، شماره 

  

11 
 

 

 

درون خود واژه هايي چون  -يا مسجديك كاخ -ارتباطي نزديك با درون مايه هاي مفهوم بنا و بنا نهادن دارد. مفهوم بنا نهادن

ايستايي و مقاومت از يك سو و زيبايي را از ديگر سو، مستتر داشته است. در ادامه بايد گفت ذهن بشر، ماهيت بنا نمودن را با 

حركت در راستاي عمود پذيرفته است. تعالي و كمال مفاهيم ديگري هستند كه در مضموني چون بنا نهادن قايل جستجو 

و روشن است كه چنين مفاهيمي چه ارتباط مستقيمي با حركت منحني عمودي در فضا دارند. فرم ديواره ها، خطوط و  هستند

سطوح و ديگر مؤلفه هاي يك بنا چون تيرك ها و درب ها و نرده ها با ساختار منحني انطباق بيشتري مي يابند چنانكه در چند 

ر، مطلوب تشخيص داده شده است و بهره برداري از چنين ساختاري براي چينش پرده از بهترين نگاره هاي ايراني اين ساختا

پيكره ها و عناصر بصري در فضاي معمارانه به چشم ناظر مناسب و به جا تشخيص داده شده است. مسير از يك نقطه در كادر 

رد تا بدانجا كه به نقطه اوج مي آغازد و پس از طي طريق در پهناي اثر سيري صعودي را در راستاي عمود در پيش مي گي

بصري داستان نزديك مي شود و پس از گذر از نقطه اوج تصوير، بار ديگر با ترفندهاي هوشمندانه تصويري به محل اوليه رجعت 

 مي نمايد. چنين ساختاري رفت و برگشتي مستمر در راستاي عمود را تجربه خواهد نمود.

 

 ساختار منحنی در بستر معمارانه 
 ،موزه بريتانيا،لندن1494مسه نظامي، بناي قلعه خورنق،بهزاد،هرات،حدود خ بنا؛

هر چند در نگاره هاي ايراني، ساختار در بدو ورود چشم به دنياي اثر، خودنمايي نمي كند ليكن منحني زيبايي،با پيوند 

افانه جلوه مي كند. اين ساختار پيكره ها در گستره اي معمارانه وحدت اثر را موجب مي گردد و با اندكي نگاه موشك-گروه

فضايي منعطف و سيال ايجاد مي نمايد كه حركت چشم از پايين رو به بالا با نرمشي در جهات يمين و يسار صورت مي 

با انعطاف ترين و متغيرترين فرم هاي اصلي تركيب بندي را اصطلاحا منحني زيبايي مي خوانند. اين فرم عملاً در »پذيرد.

(. بستر داستان در اينجا وجود صحنه هاي مصور متوالي و پي 1380،74)رانكين پور،.«ي عمودي بكار مي رودتركيب بندي ها

در اغلب نگاره هاي بهزاد با بخش بنديهاي فضا،كثرت اشياء، و تنوع »را ايجاب مي كند.-با پسزمينه هايي بيشتر معمارانه -در پي

او به مدد روش هاي هندسي  در واقع، وني هرگز به آشفتگي نمي انجامد.آدم هاي پر تحرك روبرو مي شويم، ولي اين گوناگ

تركيب بندي شكل ها و با بهره گيري از تأثير متقابل رنگ ها، بخش هاي مختلف تصوير را به هم مرتبط مي سازد و به وحدت 

را به كار برده كلي دست مي يابد. بهزاد در تصاويري كه كيفيتي معماري گونه دارند، نظام تناسبات معيني 

(.در اين نگاره ايجاد حركت در قالبي بصري به مدد شبكه بندي خطي مستتر در اثر قابل دريافت مي 1384،82پاكباز،«)است

  (5باشد.)تصوير 

  
:نظام هندسی مستتر در نگاره بنای كاخ خورنق اثر بهزاد، 5تصوير 

 منبع:نگارنده

 چشم ناظر،منبع:نگارنده تيفرم ها و هدا نشی: چ1 ريتصو

 

تشديد فعاليت پيكره ها...نردبان و چوب بست وجود دارد كه خود عامل پيوند دهنده تصاوير مستطيل شكل اند. براي »

پيكره ها طوري چيده شده اند كه مقدار زيادي فضا براي ريتم ضمني در كمپوزيسيون هاي نسبتاً باز باقي مانده 
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(حضور خطوط منحني و مواج اندام ها در تقابل با خطوط ايستايي موجود در اثر)خطوط 103و  104،  1384گري،«)است.

داربست و نردبان(پويايي ويژه اي به كل اثر بخشيده است به نحوي كه چشم از حركتي سيال بر بالا و پايين اثر برخوردار مي 

مطلوب هدايت نموده و در گستره آن به حركت در گردد. در اين اثر چينش فرم ها به گونه اي است كه چشم ناظر را در مسير 

 ( 7( توزيع رنگ نيز بر گستره اثر مبتني بر ساختار موجود، در گردش چشم ناظر مؤثر مي افتد.)تصوير 6مي آورد.)تصوير 

 

 

 

 

 

بر ساختار  یمبتن یرنگ آب عي: توز7 ريتصو

 اثر در سطح تابلو، منبع:نگارنده

 

 ساختن مسجد سمرقند،بهزاد)؟(،از نسخه اي از ظفرنامه يزدي،كتابخانه جان دبليو گرت بناء:

پيكره ها در چنين -بار ديگر حركت زيباي ساختار منحني، پويايي كل تصوير در راستاي عمود را موجب گشته است. گروه

ساختاري به يكديگر پيوند خورده اند و اثري يكپارچه را عيان ساخته اند ليكن پيكره ها قدري درشت تر و فشرده تر از حد 

ي ميان پيكره ها در نگاره ي كاخ خورنق را نمي بينيم لذا فيگورها مجال معمول تصوير شده اند و فراخي و گشودگي فضا

 (8چنداني براي پويش لازم نمي يابند.)تصوير 

 
 عمود، منبع: نگارنده ینگاره ساختن مسجد سمرقند در راستا یايپو ی: ساختار منحن8 ريتصو

 

ثر، تسلط وي به لحاظ بصري و نيز روايي در كل اثر را قرار گرفتن پيكره ي منفرد قرمز پوش بالاي تصوير در محل طلايي ا

مؤكد مي سازد.از سوي ديگر اين پيكره ملبس به تن پوش سرخ گون به همرا پيكره همسان در پايين تصوير نقش مهمي در 

 (  9تغيير جهت منحني ساختار ايفا مي كنند..)تصوير 
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 شاخص، منبع:نگارنده یها كرهیپ یریاثر و قرارگ يی: نقاط طلا3 ريتصو

 

 ه.ق. 893يوسف و زليخا، بهزاد، بوستان سعدي، خلوت؛ -

از زيباترين و ارزنده ترين نگاره هاي ايراني نگاره اي است كه بر اساس داستان مشهور يوسف و زليخا به تصوير درآمده 

نگاره كه با ظرافت تمام و رنگ هاي هماهنگ كشيده شده نمايانگر آن لحظه پر تشويش است...كه به صورت  اين»است..

(. هفت درب بسته، پنجره هاي بسته، 15، 1384)ولش،« ساختاري تو در تو از پله كان ها و درهاي بسته نمايش داده شده است

وجود بي پروايي اخلاقي را به خوبي منتقل مي كند. انتقال چشم  ديواره هاي بدون انقطاع و لابيرنت موجود در معماري، حس

نظاره گر به مدد قرارگيري سطوح و خطوط و هدايت چشم در قامت منحني زيبايي صورت گرفته است. آنچه در اينجا حائز 

ي كه ساختار مذكور اهميت است اينكه اساسا چنين ساختاري در فضاي معمارانه، مطلوب ترين حالت ممكن مي نمايد به گونه ا

 (10با ماهيت بنا و معماري با تمامي مؤلفه هاي بصري همچون مسير،ديوار و پلكان هاي صعود كننده تطابق دارد.)تصوير 

 

  
جهت سطوح و خطوط فضا با  ی: هماهنگ61 ريتصو

 ساختار اثر

از  وسفي زيساختار در نگاره گر یبايز ی: منحن66 ريتصو

 :نگارندهخا،منبعیزل

 

ايجاد برش در نماي ساختمان، به گونه اي كه بيرون و درون يكجا ديده مي شود، و تصوير كردن پلكان پيچ در پيچ در  

سمت چپ نگاره و قرار دادن هفت حجره و هفت در در مسير يوسف)با توجه به هفت منزل سلوك(از تدابير نقاش براي نمودن 

بنابر اين معماري در اين جا منفعل نيست و همچون عناصر زنده اثر، پويا و (. 1382،10قاضي زاده،«)معناي پنهان حكايت است

اتاق هاي تو در تو، پلكان هاي پر پيچ و درها و پنجره هاي بسته تلويحا دشواري رهايي يوسف از دام اغواي  »تأثير گذار است و 
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داستان در نظر گرفته شده است تا چشم پس  ( نقطه طلايي اثر محل حادث شدن اوج84، 1384پاكباز،«)زليخا را بيان مي كند

از ورود به دنياي اثر از بخش زيرين، با طي طريقي كه به واسطه ترفند هاي بصري و به مدد سطوح و خطوط صورت مي پذيرد 

  (12به نرمي در ساختاري مطلوب به محل رخداد واقعه برسد. )تصوير 

 

 
 كادر، منبع: نگارنده يیها بر نقطه طلا كرهیپ یری: محل قرار گ62 ريتصو

 

شكل زيگزاگ مشخصه حركت سريع و »مفاهيم جنبي ديگر نيز در گزينش چنين ساختاري قابل تأمل مي باشند؛در اينجا 

(. در اين اثر خطوط و سطوح حضوري 1380،76رانكين پور،«)ناگهاني نور است. خط منحني عمود نماد زبانه هاي آتش است

حضور پر قدرت خط در تركيب بندي و توجه به خطوط هدايتگر و مايل كه به ايجاد حركت »اي چشم ناظر دارند؛ هدايتگر بر

بصري از جلو به عقب و بالعكس مدد مي رساند، و تحرك پنهان در روابط خطوط و سطوح در اين اثر از استثنايي ترين ويژگي 

و با سطوح اوليه به وحدتي يكپارچه تر دست مي يابند. اتصالات  هاي آن است. نقش پردازي خطي در اثر درشت تر مي گردد

عمودي و راست خط ها كه -عمودي به ايجاد نوعي حركت بصري پرداخته و استحكام خطوط افقي-مورب در كنار اتصالات افقي

فاصله پس از ديدن در قالب سطوح اصلي اثر، به نمايش خود پرداخته اند، در كنار آن، اتصالات خطي مورب و پر تحرك بلا

 (158، 1371تقي زاده،«)فيگورها، گريز را در قالبي بصري به گونه اي سريع و بي واسطه به چشم بيننده منتقل مي نمايد

 ه.ق. 930شب زفاف مهر و ناهيد، صحنه اي از نسخه مهر و مشتري عصار، بخارا،

ليخاست. پيكره هاي كليدي داستان در محل طلايي ساختاري نزديك به نگاره گريختن يوسف از زنگاره ي مذكور به لحاظ 

 (13تصوير جايگذاري شده اند. تجمع پيكره ها در بخش زيرين، ورود چشم به كادر را منجر مي شوند.)تصوير 
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 :نگارندهر،منبعيتصو يیبر نقاط طلا یدیكل یها كرهیپ یری:قرار گ69 ريتصو

 

بار ديگر خطوط حاشيه ديوارها و خط حاصل از نرده ها، انتقال چشم نظاره گر از بخش زيرين به صحنه اصلي را ممكن مي  

چپ اثر را -سازند و در ادامه، شاخه درخت درون پنجره با تمايل به سمت چپ اثر، ادامه حركت چشم به سوي نوشتار بالا

ارتباط بين مربع شاخص و مستطيل مكمل در كادر، ذهن را به سوي پذيرش موجب مي شود. چنين مسير انتقالي، با ايجاد 

(.با كمي تأمل، در اين اثر چند فرم و نيز خط 14تمامي صحنه ها و بخش ها به عنوان اثري يكپارچه رهنمون مي سازد)تصوير 

مي نمايد. چنانكه مي دانيم؛  قدرتمند در نمايش نظام هندسي و به عنوان هدايت گر چشم ناظر بر سطح تابلو، قابل تشخيص

)رانكين « در هر صورت خطوط جهت دهنده بايد چشم را به سمت درون تصوير يا به سمت موضوع اصلي اثر سوق دهند.»

 ( 47،1380پور،

 
 : عناصر معمارانه هم راستا با ساختار اثر،منبع:نگارنده64 ريتصو

 

 نتیجه گیری
فرم هاي اصلي تركيب بندي را اصطلاحا منحني زيبايي مي خوانند. اين فرم عملا با انعطاف ترين و متغيرترين »مي دانيم

( گفته شد كه ساختار 74)كتاب:تركيب بندي در نقاشي،هنري رانكين پور،ص:« در تركيب بندي هاي عمودي بكار مي رود.

نا نهادن دارد. مفاهيمي چون منحني در مؤلفه ها و شاخصه هاي خويش، ارتباطي نزديك با درون مايه هاي مفهوم بنا و ب

حركت صعودي، ايستايي و مقاومت و تكامل تدريجي جايگاهي مشترك ميان ساختار منحني و زمينه معمارانه دارند. از يك سو 
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هم آوايي ماهيت بنا نمودن با حركت در راستاي عمود پذيرفته است و از ديگر سو، تعالي و كمال تدريجي، مفاهيم ديگري 

مضموني چون بنا نهادن قايل جستجو هستند و روشن است كه چنين مفاهيمي چه ارتباط مستقيمي با حركت هستند كه در 

منحني عمودي در فضا دارند. به لحاظ عناصر تصويري، راستاي ديواره ها،نرده ها، خطوط و سطوح و ديگر مؤلفه هاي يك بنا 

يشتري مي يابند. با توجه به مطالب فوق الذكر، ساختار منحني چون تيرك ها و درب ها و نرده ها با ساختار منحني انطباق ب

 مورد نظر، جايگاه ويژه اي در آثار نگارگري ايراني بر بستر هاي معمارانه داشته است.
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